
کردند. آقــای مکدرمــوت دوره بغــداد را تحت عنوان اندیشــه‌های 
کلامی شیخ مفید بررســی کرد. خانم اشمیتکه اندیشه‌های کلامی 
حلــه و تحولات مدرســۀ حلــه را مــورد بررســی قــرار داد و حتی من 
می‌توانم بگویم که کار آقای اندرو نیومن در زمینه دوران شکل‌گیری 
تشــیع دوازده‌امامی، گرچه متمرکز بر این دوره تاریخی نیســت اما 
بسیار متاثر از اندیشــۀ مادلونگ اســت. وقتی که کار اصلی نیومن 
را نــگاه می‌کنیــم می‌بینیم کــه او مدرســۀ قــم را بررســی می‌کند و 
به ظاهــر کاری با بغداد نــدارد اما ایــدۀ موجود در پــس ذهنش این 
اســت که حدیث امامی در قم تحت تاثیر بغداد قرار گرفت. ایشان 
معتقد است که شیخ کلینی در کتاب کافی تحت تاثیر بغداد، نظام 
حدیث‌شناســی ما و همچنین نظام کلامی-اعتقادیِ اصول کافی را 
پی ریخته تا یک جور  به آن باشــد و در عین حال متأثر از آن اســت. 
به هرحال می‌خواهم بگویم که پروژۀ آقای مادلونگ، بسیار مهم و 

تأثیرگذار است.
از چندین ســال پیش در اتحادیۀ اروپا، پروژۀ بزرگــی با هزینۀ قابل 
توجّه برای استقرار و اســتمرار این طرح آقای مادلونگ تعریف شد 
که عمده کارش بررســی آثار معتزلــه، زیدیه و همچنین آثار شــیعۀ 
امامیه، تحت تأثیر زیدیه بود. شــاید ده‌ها محقق در غرب روی این 
پروژه کار می‌کننــد تا این ایــدۀ کلی را کــه بیانگر اثرپذیری شــیعه از 

معتزله است اثبات کنند. 

آیا طرح آقای مادلونگ برای تاریخ تشیع طرحی تازه و ابداع خود 
او بود یا این اندیشه سابقه تاریخی دارد ؟ 

به گمان مــن آن چیزی که دیگــران قبل از مادلونــگ گفته بودند، 
مانند ســخنان ولهاوزن که ریشــۀ تشــیع را یهودی می‌داند ســابقۀ 
تاریخی دارد. کســانی کــه در این زمینــه مطالعه می‌کننــد این ادّعا 
را تأیید می‌کنند. مخصوصاً ریشــۀ یهودیت در تشــیع ســابقه دارد. 
دربــاره نظریۀ هاینتــس هالم هم گرچه ممکن اســت بــه صراحت 
کســی نگفته باشــد ولــی در مطالعــات غلوپژوهی از قدیــم چنین 
چیزی بوده که اصحاب فرق و مذاهب خیلــی مایل بودند تا غلات 
شــیعه را  به عنوان مبنا و اســاس شــیعه معرفی کنند. اما علی‌رغم 
همه این باورها، به نظر می‌رســد که نظریۀ مادلونــگ از همۀ این‌ها 
پررنگ‌تر و دارای پیشینه کهن‌تری اســت. یعنی حرف مادلونگ در 
تاریخ تشیع)البته غیر از جزئیات، عناصر و مصادیقش( هیچ‌گونه 
تازگی ندارد. اگر »مقالات الإسلامیین« اشــعری را مطالعه کنید و با 
دقت آن را بررسی کنید می‌بینند که طرح اصلی اشعری برای معرفی 
شیعه که آنها به عنوان روافض معرفی می‌کنند، دقیقا همین است.
 اشــعری تقریبا ذیل هر عنوانی کــه برای اعتقادات روافض )شــیعه 
امامیه( مطرح می‌کند اقوالی را نقل می‌کند. یعنی می‌گوید در این 
زمینه اقوالی وجود دارد و سپس سیر اقوال را که می‌گوید، می‌بینید 
کــه در بیشترشــان دوران قبــل از بغــداد و پــس از آن را از هم جدا 
می‌کند. چون می‌دانیم که اشــعری در همین عصر می‌زیســته و در 
دورۀ نوبختیان زندگی می‌کرده اســت. یعنی دورانی که طلیعه‌های 
شیعه بغداد یا به تعبیر مادلونگ »کلام اعتزالی بغداد« نمودار شده 
است. طرح اشعری برای معرفی شیعه همین است. او می‌گوید اول 
شیعه‌ای وجود داشــت که تجســیمی، جبری و... بودند و چنین و 
چنان می‌پنداشــتند... اما سپس کسانی پیدا شــدند که »یمیلون 
الی الاعتزال«. اشعری با این تعبیر می‌خواهد تحوّلی که در اندیشه 

شیعه پدید آمد و به عقیده‌اش متأثر از معتزله بود را نشان دهد. 
در کتاب »الإنتصار« خیاط معتزلی که قبل از اشعری است از همان 
آغازش که مراجعه کنید می‌بینید اینطــور آمده که خیاط معتزلی 
می‌گوید این روافــض تا قبــل از اینکه با ما معتزلیان آشــنا شــوند 
چنین می‌گفتند اما از زمانی که با ما آشنا شده‌اند حرف‌های جدید 
می‌زنند و باورهایشــان عوض شده اســت. به هر حال سخنم این 
است طرح آقای مادلونگ برای هویت شیعه در قرن سوم کاملاً یک 
طرح کهن و مطرح‌شده در میراث اهل سنت است و بارها از سوی 
اشــاعره و معتزله‌ مطرح شده و ایده تازه‌ای نیســت. اما می‌دانیم 
که نظریه مادلونگ امروز در غرب یکی از معروف‌ترین نظریات در 
باب شیعه‌پژوهی تلقی می‌شــود و علی‌رغم اینکه این نظریه کاملا 
سابقه تاریخی دارد اما شاید به دلیل پرداخت جدیدی که روی آن 
انجام داده و شاگردان بزرگی که تربیت کرده، امروز سهم بزرگی از 

مراکز تحقیقات شیعه‌پژوهی را به خودش اختصاص داده است.

آیا امروزه در زمینه شــیعه‌پژوهی در غرب، تنها رویکرد مادلونگ 
ح است یا رویکردهای دیگری هم وجود دارد؟ مطر

ببینید! در کنار طرح آقای مادلونگ رویکردهای دیگری هم در نسل 
سوم شیعه‌پژوهان مطرح شده که دارای تمایزهایی با کار مادلونگ 
است، البته شــاید آثاری که تا کنون منتشر شده هنوز از قوت کامل 

برخوردار نیست، طرحی در آن‌ها وجود ندارد و یا ناپخته است.
به گمانم در کنار تئوری آقای مادلونگ در میان شیعه‌پژوهان معاصر 
دو رویکرد دیگر هم جوانه زده و امروز در غرب طرفدارانی پیدا کرده 
است. یک رویکرد که رویکرد باطن‌گرایی در تشیع یا به تعبیر دیگر 
بازگشت به روحانیت و معنویت اولیه شیعه است. این نظریه‌ای بود 
که آقای کربن در دانشــگاه ســوربن پایه‌گذاری کرد و امروز کسانی 
مانند آقای امیرمعزی و شاگردانشــان این پــروژه را دنبال می‌کنند. 
تفاوت نظریــۀ کربن و امیرمعــزی و دیگران با نظریــۀ مادلونگ این 
اســت که برخلاف آقــای مادلونگ که بــه دوره متأخر تشــیع توجه 
می‌کند و تشیع قرن سوم به بعد را به عنوان تشیع اصلی و ریشه‌دار 
می‌بیند و از این رو، به مطالعه تأثیرات معتزله می‌پردازد و تشــیع را 
تحت تأثیر معتزلــه می‌بیند، رویکردی مثل کربــن و به‌ویژه رویکرد 
آقای امیر معزی که بیشــتر بــه دوران میانــه می‌پردازد، ریشــه‌های 
دوره‌هــای تصوف و عرفان شــیعه را دنبــال می‌کند و آن را به تشــیع 
ســدۀ نخســتین برمی‌گرداند و می‌خواهد نشــان دهد که اساس و 
بنیان تشــیع، جریان‌هایی هســتند که می‌توان آنها را معنویت‌گرا 

یا باطن‌گرا دانست.
تفاوت‌هایی بین این دو تئوری وجــود دارد. در نظریه امیرمعزی آن 
مؤلفه‌های باطن‌گرایی که اتفاقا قابلیت تفســیر کلامی هم ندارند 
اساس تشــیع اســت. از نظر آقای امیرمعزی و باطن‌گرایان، تشیع 
هرچه از معنا به ســمت گــزاره حرکــت می‌کند و هرچــه از باطن به 
سمت ذهن و تئوری‌ها پیش می‌رود، در حقیقت از جوهر اصلی آن 
دور می‌شود. جوهر تشیع همان چیزی است که در روایات جابربن 
یزید جعفی باید مفصل دنبال شود. همان چیزی است که باید رنگی 
از آن را در نصیریه دید و در میان غلات باید پی آن گشــت. تشیع از 
این دیدگاه به عنوان یک آیین کاملاً فردیِ باطنی، دارای یک سلوک 

معنوی است و دریافت‌هایی فراتر از ذهن و باورهای عقلانی دارد.
می‌دانیم این نظریه که شــاید زمانــی در بین نظریه‌هــای آکادمیک 

مادلونگ معتقد 
است همانطور 
که زیدیه متأثر 

از معتزله است، 
به نسبت کمتری 

شیعۀ امامیه هم 
از معتزله تاثیر 

پذیرفته و در واقع 
باید بگوییم که 

تشی�عِ کلامی قرن 
سوم به بعد که از 

مدرسۀ بغداد آغاز 
می‌شود، چارچوب 

فکری‌اش را از 
معتزله گرفته است.

طرح آقای مادلونگ برای هویت شیعه در قرن سوم کاملاً یک طرح کهن و 
مطرح‌شده در میراث اهل سنت است و بارها از سوی اشاعره و معتزله‌ مطرح 

شده و ایده تازه‌ای نیست.
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